
ضرب‌المثل خارجی

     چینــی: هنگامی که خشــم حرف می‌زند، 

عقل چهره خود را می‌پوشاند. 
    اســپانیولی: حقیقت و گل سرخ هر دو خار 

دارند. 
    آفریقایی: ممکن است دروغ یک سال بدود 

ولی راستی در یک روز از او جلو می‌افتد. 
    آلمانی: بهتر است دوباره سؤال کنی تا این 

که یک بار راه اشتباه بروی. 

بریده کتاب

دو هفتــه گذشــت. شــرمن هنــوز از خودش 
چیزی نگفته بود و صرفا به سوالات روزمره‌ای 
که از او می‌کردند، جواب می‌داد. با این حال، 
وسایل و دســتگاه‌های مغازه یا درست شده 
بودند یا حداقل بهتر از قبــل کار می‌کردند؛ 
اجاق گاز، تُستر، ماشین ظرف شویی، تلفن، 
تابلوی نئون »باز اســت«، چشم الکترونیکی 
در ورودی، قهوه جوش برقی،  آسیاب دستی 
و صندوق پول. داگلاس به ارزش فوق العاده 
توانایی‌هــای شــرمن پی بــرده بــود و تعجب 
می‌کرد چطــور قبلا بدون او از پــس کارها بر 
می‌آمده. با این حال، حضــورش هنوز کمی 
آزار دهنده بود، چون هیچ وقت نه از گذشته 
اش چیزی می‌گفت، نــه از کس و کارش و نه 
از دور و بری‌هــا و آشــناهایش. از مغازه هم پا 

بیــرون نمی‌گذاشــت. 
این بود که داگلاس کم 
کم به این فکر افتاد که 
نکند او از دست پلیس 

فراری باشد...
 خوبی خدا

داستان تعمیرکار

نوشته: پرسیوال اِوِرت

دیالوگ‌ماندگار
شــاه جــرج دوم )بــا لُکنــت(: می‌دونــی؟ اگــه من 

پادشاهم پس قدرتم کو؟ می‌تونم دولت تشکیل 
بدم؟ می‌تونم مالیات وضــع کنم؟ اعلام جنگ 

کنم؟ نه. با این همه 
من در جایگاه قدرتم. 
چرا؟ چون مردم فکر 
می‌کنند من می‌تونم 
زبانشون باشم. ولی 
من حتــی نمی‌تونم 

سخنرانی پادشاه حرف بزنم!�

کارگردان: تام هوپر

مهارت یک‌دقیقه‌ای

چطور زباله کمتری تولید کنیم؟
ایـن روزهـا زیـاد می‌شـنویم کـه حـال کـره 
زمیـن چنـدان خـوب نیسـت و زباله‌هـای 
قابل بازیافـت و غیرقابـل بازیافـت روز به روز 
بیشـتر می‌شـوند. راه حـل ایـن اسـت کـه تـا 
حـد امـکان زبالـه و پسـماند کمتـری تولیـد 
کنیـم. چگونـه؟ نـکات زیـر می‌توانـد کمـک 

کننـده باشـد:
   جـزو آن دسـته‌ای هسـتید کـه زیاد تشـنه 
می‌شـوند و آب می‌نوشـند؟ بـرای کـم کردن 
اسـتفاده از لیوان‌های پلاسـتیکی، می‌توان 
مقـدار آب مصرفـی را داخـل یـک بطـری 

شیشـه‌ای ریخـت و بـا خـود همـراه داشـت.
   همـراه داشـتن ظـرف و لیـوان شـخصی 
هـم در سـفر و محـل کار، می‌توانـد میـزان 
بیـاورد.  پاییـن  را  مصرفـی  پلاسـتیک 
ظرف‌هایـی از جنـس بامبـو در بـازار هسـت 
که ارزان و سـبک هسـتند و حمل‌ونقل‌شـان 

هـم آسـان اسـت.
    بـه جـای ریختـن میـوه، سـبزیجات و 
پلاسـتیک‌های  در  دیگـر  خوراکی‌هـای 
جداگانـه، آن‌هـا را در ظـروف دربسـته یـا در 
یک کیف پارچـه‌ای بگذارید. همراه داشـتن 
کیف پارچـه‌ای برای خریـد هـم، تمهید مهم 

دیگـری اسـت.

دیکشنری

For (one's) sake

Out of regard or respect for someone 
or oneself; for the benefit, advantage
, or good of oneself or another person.

به خاطر )کسی(، محض رضای )کسی(

مثال:
 I made a meatless dinner for John's 
sake; he's a vegetarian. 

به خاطر جان غذای بدون گوشت پختم، آخه 
اون گیاهخواره.

 I have to earn a living for my family'
s sake.

محض خاطــر خانــواده‌ام مــن باید پــول در 
بیارم.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 38 و 39 سوره »دخان« می‌خوانیم:
رْضَ وَمَــا بَیْنَهُمَــا  ــمَوَاتِ وَالَْ  وَمَــا خَلَقْنَــا السَّ

لَاعِبِینَ‏
 مَــا خَلَقْنَاهُمَــآ إِلَّ بِالْحَــقّ وَلَكِــنَّ أَكْثَرَهُــمْ لَ 

یَعْلَمُونَ ‏
و ما آسمان‏ها و زمین و آن چه را بین آن هاست 

به بازى نیافریدیم.
مــا جــز بــر اســاس حــق آســمان و زمیــن را 

نیافریدیم، ولى اكثر مشركان نم‏ىدانند.

اســتاد قرائتی پیام‌های این آیه را این چنین 
بیان می‌کند:

   هســتى هدفــدار اســت، پــس مــا نبایــد 
ب‏ىهدف باشیم.

    هدف هستى جز حق نیست، اگر هدف از 
خلقتِ چیزى را درك نكردیم مشكل در فهم و 

محدودیت ماست.
    فرد حكیــم در كار خود منتظــر قضاوت و 

داورى مردم نیست.
    علم واقعى، پى بردن به حقانیت و حكمت 

كارهاى الهى است.

فلسفه به زبان ساده

هنگامـی کـه زندگـی می‌کنیـم هیـچ چیـز 
رخ نمی‌دهـد. صحنه‌هـا عـوض می‌شـوند، 
آدم‌هـا می‌آینـد تـو و می‌رونـد بیـرون، همـه 
اش همیـن. هرگـز آغـازی در بیـن نیسـت. 
روزهـا بـی خـود و بی جهـت بـه روزهـای دیگر 
افـزوده می‌شـوند، ایـن افزایـش، بـی پایـان و 

یکنواخـت اسـت.
 زندگی کردن همین است. 

 ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی

قطعـه‌ای کـه از سـارتر نقـل شـد، متعلـق بـه 
نخسـتین رمـان او »تهـوع« )1938( اسـت. 
رسـاله‌ای اسـت دربـاره حیـات بشـر کـه بـه 
شـکل رمـان نوشـته شـده. داسـتانش از ایـن 
قرار اسـت کـه مردی بـه تدریـج علاقـه اش را 
به هـر چیزی کـه تـا پیـش از ایـن برایـش معنا 
و مفهـوم و ارزش داشـته، از دسـت می‌دهـد. 
و  می‌شـود  ذهنـی  تهـوع  حالـت  دچـار 
می‌خواهـد تمام ایـن پوچی و بـی معناییِ بی 
پایان را بالا بیـاورد. در اواخر داسـتان مرد به 
این مفهوم می‌رسـد که او نباید انتظار کشف 
معنای زندگـی در خـارج از وجود خـودش را 
داشـته باشـد و باید شـخصا این معنا را درون 
خـود خلـق کنـد و ایـن آزادی و اختیـار، بـه 
واسـطه مسـئولیت شـخصی که در پـس خود 

دارد، ترسـناک و اضطـراب آور اسـت.

»هربار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند«

نوشته: دانیل مارتین کلاین

ترجمه: حسین یعقوبی

حکایت

    آورده‌اند که روزی همسر هارون الرشید در 
راه، بهلول را دید که با کودکان بازی می‌کرد و 
با انگشت بر زمین خط می‌کشید. پرسید: چه 
می‌کنی؟ گفت: خانه‌ای در بهشت می‌سازم. 
پرسید: این خانه را می‌فروشی؟ گفت: آری. 
پرسید: قیمت آن چقدر است؟ بهلول مبلغی 
ذکر کرد. فرمان داد که آن مبلــغ را به بهلول 
بدهند و رفــت. بهلول زر بگرفــت و بر فقیران 
قسمت کرد. شــب‌ هارون الرشــید در خواب 
دید که وارد بهشــت شــده و به خانه‌ای رسید 
و چون خواست داخل شود او را مانع شدند و 
گفتند این خانه از آن همسر توست. دیگر روز‌ 
هارون ماجرا را از همســرش بپرسید. او قصه 
بهلول را بــاز گفت. هــارون نزد بهلــول رفت 
و او را دیــد که بــا اطفال بازی می‌کنــد و خانه 
می‌ســازد. گفت: ایــن خانه را می‌فروشــی؟ 
بهلول گفت: آری. هارون پرسید: بهایش چه 
مقدار است؟ بهلول چندان مال نام برد که در 
جهان نبود. هارون گفت: به همسرم به‌اندک 
چیزی فروخته‌ای. بهلول خندیــد و گفت: او 
ندیده خریده و تــو دیده می‌خــری؛ میان این 

دو، فرق بسیار است.
گلستان سعدی | در فضیلت قناعت

نجات معجزه‌آسا 
گودنیــــوز   |   مردی که در بیابان رو به مرگ بود، 

توســط یک دوچرخه ســوار نجات پیــدا کرد. 
گرگوری رندالف 73 ساله برای گشت و گذار 
بــه بیابان‌های لیــک کانتــی، واقــع در ایالت 
اورگان رفتــه بود. اما نمی‌دانســت کــه برای 
چنین سفری باید تجهیزات لازم همراه داشته 
باشــد. بنابراین وقتی جیپش در وسط بیابان 
خراب شد و تلفن همراهش آنتن نداشت، چهار 
روز در بیابان ســرگردان بود. وقتی دوچرخه 
ســوار پورتلندی، تومــاس کینونــس او را پیدا 
کرد، رندالف گرمازده و آفتاب سوخته و نیمه 
بی هوش روی زمیــن افتاده بــود. توماس که 
برای این مواقع کاملا آماده بود، سریع چادرش 
را برپا کرد، به رندالــف آب و خوراکــی داد و با 
دستگاه جی پی اس درخواست کمک فرستاد.

یک ماجرای واقعی، شبیه 
سکانسی از یک فیلم

اســانی اســکایز |  مردی یک خانواده چهار نفری 

را از دســت گرگ نجات داد. یــک خانواده اهل 
نیوجرســی، در چادرشــان در پــارک ملی بنف 
کانادا خوابیده بودند که با حمله یک گرگ روبه‌رو 
شــدند. مادر خانواده می‌گوید: همسرم سریع 
خودش را جلــوی ما قــرار داد و با گــرگ درگیر 
شد، گرگ چادر و دست و بازوی او را پاره کرد و 
من خودم را روی بچه ها‌انداخته بودم و با جیغ 
درخواســت کمک می‌کردم. تا این که از کمپ 
کناری، مردی به کمک همســرم آمد و گرگ را 
فراری داد. ما هم سریع خودمان را به ماشین آن 
مرد رساندیم که بعدها فهمیدیم اسمش راس 
است. اکنون این خانواده در بیمارستان هستند 
و قدردان راس که جان پدر خانواده را نجات داد.

خوش به حال بیماران این 
بیمارستان!

گودنیوز|  بیمارستان‌ها معمولا مکان‌های 

و  الکل  بوی  هستند.  آوری  استرس 
همه   .. و.  پزشکی  فلزی  وسایل  صدای 
می‌توانند دلشوره آور باشند و حال مریض 
خراب  پیش  از  بیش  را  همراهانش  و 
کنند. بنابراین وقتی یک شرکت طراحی 
در سنگاپور، پروژه طراحی و ساخت یک 
بیمارستان را دریافت کرد که »فشار خون 
مردم را پایین بیاورد«، یک باغ بزرگ و سبز 
ساختند که اتفاقا خیلی خوب هم جواب 
داد. بیش از 700 گونه گل و گیاه خوشبو 
و زیبای بومی در بیمارستان »کو تک پات« 
سنگاپور کاشته شده که آن را منحصر به فرد 

کرده است.

معرفی کتاب

  نامه به کودکی 
که هرگز زاده نشد

هیچ‌یــک از مــا دوران جنینی 
خود را به یاد نداریم. حیات‌مان 

بدون آن که کمترین شــناختی 
از محیــط پیرامون خود داشــته 

و  باشــیم، در دنیــای کوچــک 
می‌کند و در رازآلودی شــکل می‌گیرد، رشــد 

نهایت بــا تولــد، آغــاز می‌شــود. در ایــن میان 
ارتبــاط روحی و جســمی جنین با مــادر خود، 
یکی از شگفت انگیزترین مراحل خلقت است. 
حالا تصــور کنید که مــادری با اســتفاده از این 

ارتبــاط، قبــل از بــه دنیا آمــدن کودک 
خود، شروع به معرفی و توصیف دنیایی 
کند که بچه قرار است در آن متولد شود 
و شروع به زندگی کند. این کتاب، به 
روایت اول شخص و در قالب نامه‌ای 
از سوی یک مادر که به جنینی که در 
رحم دارد، نوشته شده تا فرزندش را 
از تلخی و شیرینی جهان، آگاه کند. 
کتــاب »نامه بــه کودکی کــه هرگز زاده نشــد« 
که توســط اوریانا فالاچی نویســنده و خبرنگار 
ایتالیایی سال‌ها قبل، در سال 1975 نوشته 
شده، توســط نشــر نگاه با ترجمه زویا گوهرین 

به قیمت 15000تومان منتشر شده است.

یک‌شنبه
27 مرداد 1398

16 ذی الحجه 1440
٨ صفحه | ‌ شماره 4204

27 مرداد 1367 | برقراری آتش بس میان ایران و عراق27 مرداد 1319 | درگذشت كمال ‏الملك نقاش معروف ایرانی
محمد غفاری معروف به کمال‌الملک یکی از مشهورترین  شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران 
به‌شمار می‌آید. او پس از ترور ناصرالدین شاه چندسالی در موزه‌های رم و پاریس  به رونگاری از 
آثار نقاشان بزرگ پرداخت و همزمان با انقلاب مشروطه به ایران بازگشت و  در نیشابور وفات یافت.

جنگ تحمیلی عراق با ایران، طولانی‌ترین جنگ متعارف در قرن بیستم میلادی و دومین جنگ 
طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که از ۱۳ شهریور ۱۳۵۹  آغازشد و تا 27 مرداد 1367 ادامه 

پیدا کرد.ایران و عراق در سال ۱۳۶۹ و پیش از حمله عراق به کویت، توافق صلح امضا کردند. 

آشناترین غریب
یکی از همراهان امام رضا)ع( از مدینه تا توس می‌گوید:مأمون، رجاءبن ضحاک را مأمور 
کرده بود امام رضا )ع( را از مدینه به خراسان بیاورد. لحظه به لحظه مراقب آقا بود تا این‌که 
وقتی به مرو رسیدیم، در مجلسی مقابل مأمون ایستاد و این‌چنین گفت: »به خدا قسم از 
او متقی‌تر ندیدم! دایم در دعا و راز و نیاز بود. بعد از نماز صبح تسبیح می‌گفت. سجده 

می‌کرد و صد بار شکر...آخر شب بلند می‌شد، مســواک و وضو و نماز و استغفار کار هر 
شبش بود. در قنوت 70 مرتبه استغفار می‌کرد. در رختخوابش قرآن می‌خواند و اگر به 
آیه‌ای در وصف بهشت یا جهنم می‌رسید گریه و از خدا بهشت طلب می‌کرد و از آتش به او 

منتهی الآمال پناه می‌برد...«	

مشهد
1729

تایباد
1832

تربت جام
1831

تربت حیدریه
1631

قوچان
1228

درگز
1933

نیشابور
1532

کاشمر
1732

گناباد
1931

سبزوار
1934

همشهری سلام همشهری سلام همشهری سلام همشهری سلامهمشهری سلام همشهری سلام 15 دقیقههمشهری سلام
زمان لازم برای 
 
مطالعه این صفحه

گره از کار فروبسته ما بگشایند بود آیا که دِر میکده‌ها بگشایند�
که در خانه  تزویر و ریا بگشایند یا مپسند� در میخانه چو بستند خدا

تنـــــــــــــــور

ولِ دهِعمرا بذِِرمُ بزِنِی اگه بذِِری بزِنِمُ، 
مذِِرمُ بزِنِی

اول تو ولِ ده!

خب همان طور که مدِِننِ یکِ دنِهِ کلنگ بیشتر نی یه! لذا مو که سرپرست هستمُ باید کلنگ رِ بزِنِمُ، 
قول مدُُم اگه وزیر رفِتمُ سال دیگه همی موقع چهار تا کلنگ نو با دسِته سالم برِهِ استان تان بیارمُ

کلنگ 4 ترکه و وعده سرپرست!  
اگر خاطر تان باشــد، جناب »عمو شــاطر« خــان روز گذشــته در تنورش از اهمیت مراســم 
»کلنگ‌زنی« در کشورمان گفت و این که چطور می‌شود که مراسم کلنگ زنی، بعضا از خود 
پروژه هم مهم‌تر می‌شود. در همین راســتا امروز عکسی برایتان منتشر می‌کنیم که نشان 
می‌دهد سرپرست وزارت آموزش و پرورش که قبلا معاون استاندار خراسان رضوی بود به 
همراه استاندار سیستان و بلوچســتان که قبلا فرماندار مشــهد بود، به همراه دو مسئول 

دیگر این استان مشغول کلنگ زنی یک پروژه هستند.
 عمو شاطر ضمن تشکر از خیران عزیز سیستان و بلوچستان که دغدغه تحصیل دانش آموزان 

در نقاط محروم را دارند، با این مراسم کلنگ زنی چهار ترکه این طور مزاح کرده است:

4 گوشه ایران

آبشار برنجه
  الیگودرز در ۱۵۳ 

کیلومتری خرم‌آباد قرار 
دارد. به الیگودرز که 

برسیم، ۹۷ کیلومتر تا 
آبشار برنجه راه داریم. 

این آبشار در روستای 
چندهزارساله پیرامام 

قرار دارد؛ در منطقه‌ای به 
اسم شول‌آباد. شول‌ها، 
از طوایف لر بودند و در 

زمان قدیم در این منطقه 
زندگی می‌کردند. 

براساس برخی گزارش‌ها، 
ارتفاع آبشار ۷۹۶ متر 

است که یکی از بلندترین 
آبشارها در آسیا به حساب 

می‌آید. طبیعت اطراف 
آبشار خیلی دیدنی‌ است. 

انجیر، گلابی کوهی، 
زالزالک و درخت کوهی 

از درخت‌های این منطقه 
هستند و بهارها، لاله‌های 

وحشی، زیبایی فضـا را 
دوچندان می‌کند.


